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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 تدبر در قرآن 

 سوره مبارکه مُلک

 0011بهمن -استاد ضرابی دی  

 9/00/0011جلسه دوم 

 

حِيمِ » آیه شریفه : حْمَنِ الره ِ الره قسمت  -به نام خداوند رحمتگر مهربان -بِسْمِ اللَّه

 «دوم

 

 عنوان: حق جان جهان است و جهان جمله بدن!

 

عِيرِ » در آيه شريفه  ا نَسْمَعُ أوَْ نَعْقِلُ مَا كُنها فِي أصَْحَابِ السه اصحاب «  وَقَالوُا لَوْ كُنه

 نکرده اند.يعنی  بايد يا اهل تخصص کنند که عاقلانه رفتار  جهنّم اعتراف می

کردند، يا خود اهل تعقل و فهم مصالح و  بودند و يا از متخصصين پيروی می می

های آنها زندگی  مفاسد امور بودند، يا با پيروی از نيکان و گوش سپردن به توصيه

 شدند. کردند تا جهنّمی نمی می

هُمْ بِالْغَيْبِ لهَُ  »خداوند متعال در آيه شريفه  مْ مَغْفِرَةٌ وَأجَْرٌ كَبِيرٌ إنِه الهذِينَ يَخْشَوْنَ رَبه

  دهد كه در نهان از پروردگارشان مى ، وعده مغفرت و پاداش به كسانى می«

ترسند؛ زيرا که اين خصوصيت، علامت اخلاص در عبادت است و عبادت از 

هرگز   روی اخلاص، مقبول درگاه الهی است؛ عبادتی که پذيرفته شده باشد،

بزرگی به آن تعلق خواهد گرفت که همان بهشت کوچک و ناچيز نبوده، پاداش 

رضوان الهی است. بنابراين بسيار مهمّ است که بدانيم چگونه می توانيم کارهای 

قُلْ إنِّی أمُِرْتُ أنَْ أعَْبُدَ اّللََّ » خود را خالصانه، فقط و فقط برای خدا انجام دهيم؟ 

ينَ  ا لهَُ الدِّ را پرستش و دينم را برای او بگو همانا من مأمورم که خدا  -مُخْلصِ 

 (11 /)زمر«. خالص گردانم

اخلاص، يعنی خالص کردن و اخلاص در عمل و ايمان، يعنی اين که انگيزه  

اصلی در انجام کارها، بندگی و رضای ذات حق تعالی باشد، نه رضايت غير او. 



8 

 

ه برای رسيدن به مقام اخلاص هم بايد موانع اخلاص يعنی، رياکاری، دلبستگی ب

دنيا و وسوسه های شيطان را برطرف نمود و هم از طريق تقويت ايمان، شناخت 

ذات خداوند، تفکر درباره اهميت اخلاص و ضررهای عدم اخلاص، احساس 

کوتاهی در بندگی خدا و درخواست مداوم از خداوند ، مراتبی از اخلاص را 

 بدست آورد.
 ساعت كنيطاعت صدساله يك    دولت طاعت كني یگر تو خواه

 پس مكن تو طاعت خود را بها   تو مكن يك لحظه طاعت را رها
در تحصيل اخلاص هيچ عاملی موثرتر از حاضر دانستن خداوند نيست. از اين  

دُورِ » فرمايد:   رو می هُ عَليِمٌ بِذَاتِ الصُّ وا قَوْلكَُمْ أوَِ اجْهَرُوا بِهِ إنِه خداوند به  -وَأسَِرُّ

اما چگونه به اين ايمان  «شما و به راز دلها آگاه است سخن پنهان و آشکار

آيا آن  -ألََا يَعْلمَُ مَنْ خَلقََ وَهُوَ اللهطِيفُ الْخَبِيرُ » توان رسيد؟ پاسخ اين است که  می

بيند که[ او ]از  اش می داند؟ ]درحاليکه از خلقت حکيمانه كس كه آفريده است نمى

دو صفتی که از خداوند در انتهای دو آيه  «.اسرار دقيق آنها[ باخبر و آگاه است

دُورِ*... هُوَ اللهطِيفُ الْخَبِيرُ  »اخيرآمده  طور که درباره  ، همان« ... عَليِمٌ بِذَاتِ الصُّ

در آيه دوم گفته شد، بندگان را به راه تحصيل اين «  ... وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ » 

إنِه  ترسند ) از پروردگارشان در نهان مىگويد: آنها که  صفات هدايت کرده و می

هُمْ بِالْغَيْبِ  دارندخداوند مغفرت و اجر   ( و از گوهر اخلاص بهره الهذِينَ يَخْشَوْنَ رَبه

دُورِ » ای از  ها و جلوه کبير را که آگاهی از درون و بيرون پديده « عَليِمٌ بِذَاتِ الصُّ

 ألََا يَعْلَمُ مَنْ خَلقََ وَهُوَ » تدبّر در کريمه کند و نيز با توفيق  است، به آنها عطا می

 گرداند. آگاه و بصيرشان می«  اللهطِيفُ الْخَبِيرُ 
 صاحب سعادت هبند یبه تست ا  ظهور قدرت و علم و ارادت 

نگريستن در آئينه لطايف و دقايق حکمت وجود مخلوقات، سيمای خالق لطيف و  

دهد آنچنان که در تصديق  ا بخوبی نشان میخبير)آگاه به اسرار و دقايق امور( ر

وَلقََدْ » بندگان، به حضور خداوند و بازگشت به سوی او  کمک بزرگی است 

رُونَ  شْأةََ الِْوُلىَ فَلَوْلَا تَذَكه شک شما از نشأه اوّل خود آگاه شديد  و بی -عَلمِْتُمُ النه

؛  ( ۱8)واقعه/«شويد؟ )زندگی در دنيا و طبيعت( پس چرا متذکر )عالم آخرت( نمی

هُوَ الهذِي » دهد:  از اين جهت خداوند خود را در سيمای آفريده هايش  نشان می

اوست  - مِنْ رِزْقِهِ وَإلَِيْهِ النُّشُورُ  جَعَلَ لكَُمُ الِْرَْضَ ذَلوُلا  فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلوُا
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كسى كه زمين را براى شما رام گردانيد پس در فراخناى آن راه برويد و از 

 «سوى اوست. روزى ]خدا[ بخوريد و و ] بدانيد بازگشت و[ رستاخيز همه، تنها به
  حق جان جهان است و جهان جمله بدن          اصناف ملائكه قواى اين تن

  ك و عناصر و مواليد اعضا                  توحيد همين است و دگرها همه فنافلا

شود، انسان از اين همه اسباب بيداری و هدايت، بهره نگيرد  اما چه چيز سبب می 

و در خواب غفلت باشد؟ در آيات بعد توهّماتی که انسان را به اين غفلت دچار 

ماءِ أنَْ يَخْسِفَ بكُِمُ الِْرَْضَ فَإذِا هِيَ  »کند ذکر شده است؛  می أَ أمَِنْتُمْ مَنْ فِي السه

آيا از اين ايمن هستيد كه خداوند حاكم بر آسمان شما را در زمين فرو  -تَمُورُ 

ماءِ أنَْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حاصِبا  فَسَتَعْلمَُونَ كَيْفَ نَذيرِ »  «برد؟ يا  -أمَْ أمَِنْتُمْ مَنْ فِي السه

 ...«ايمن هستيد از اينكه خداوندِ حاكم بر آسمان طوفانى از شن بر شما فرستد؟!

بَ الهذينَ مِنْ  -اگر چنين است به عاقبت منکران پيش از خود نگاه کنيد » وَ لقََدْ كَذه

بينيد زندگی آرامی داريد بايد بدانيد که  در نتيجه اگر می« قَبْلهِِمْ فَكَيْفَ كانَ نَكيرِ 

هاى خود را باز  آرامش مانند پرواز پرندگانى است  كه بالاى سرتان،  بال اين

ها را برفراز آسمان نگه  كنند، آيا جز خداوند رحمان كسى آن کرده و جمع مى

يْرِ فَوْقَهُمْ صافهاتٍ وَ  »چيز بيناست دارد، چرا كه او به هر مى أَ وَ لَمْ يَرَوْا إلِىَ الطه

هُ بِكُلِّ شَيْ يَقْبِضْنَ ما يُمْسِكُ  حْمنُ إنِه در اين آيه شريفه نيز که « ءٍ بَصيرٌ  هُنه إلِاه الره

بندگان خدا، به تحصيل   ذکر گرديده،« ءٍ بَصيرٌ  بكُِلِّ شَيْ  »خداوند با صفت 

دارد  ای که پرندگان را در آسمان نگه می بصيرت، از راه تدبّر نظام حکيمانه

لطافت و حکمت، پی به خداوند رحمن و بصير  اند تا در پرتو اين همه دعوت شده

 به همه امور، ببرند.

 

 جهان جمله فروغ نور حق دان عنوان:

عوامل غفلت آفرين ديگری در آيات بعدی ذکر گرديده که منشأ فريب در نوع  

شود و آن فريفته شدن به توانايی است که خداوند به آنها ارزانی  بشر شمرده می

حْمنِ إنِِ الْكافِرُونَ  »فرموده است  نْ هذَا الهذي هُوَ جُنْدٌ لكَُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الره أمَه

تواند را در برابر خداوند ياريتان دهد؟! كافران  آيا لشكريان شما مى« إلِاه في غُرُورٍ 

 گرفتار فريبند.
 پر زهر هست چون مار گـرَزه سيرت دهر                از برون نرم و از درون

 مغرور مباش بر خط و خال تنش  مارست جهان بترس از مكر و فنش
 در دهنش یزهر است اگر دست نه  بر بدنش یاست اگر دست كش ینرم
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جا تنها کافی است تصور کنند که اگر  برای خلاصی از اين غرور و فريب بی 

خداوند از دادن روزی اش  به اين لشگريان، دريغ کند، چه کسی روزی آنها را 

به تحصيل اين تأمين خواهد کرد؟ ولی کافران بخاطر لجاجتی که دارند موفق 

نْ هذَا الهذي يَرْزُقكُُ » شوند. ها نمی هدايت وا في عُتُوٍّ وَ نُفُورٍ أمَه  مْ إنِْ أمَْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لجَُّ

» 

خداوند در آيه بعد دليل عدم توفيق کافران را در تحصيل هدايت با توصيف  

کند)يعنی اين تنها يک تشبيه نيست(و آن کسی  صورت برزخی آنها آشکار می

ده و با صورت گير ش هايش، زمين ها و رذالت ها و جهالت است که بخاطر دلبستگی

تواند ببيند يا  به زمين افتاده؛ به نحوی که راه زندگی و درست و نادرست را نمی

تشخيص دهد؛ در مقابل کسی که سالم و تندرست و راست قامت روی پای خود 

أَ فَمَنْ يَمْشي مُكِبّ ا عَلى  »دارد. های استوار، برمی ايستاده و با علم و آگاهی گام

 « نْ يَمْشي سَوِيّ ا عَلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ وَجْهِهِ أهَْدى أمَه 

خداوند به همه نعمت سلامت و برخورداری از چشم و گوش و عقل را عنايت  

ها را که استفاده صحيح از  فرمود اما کمتر کسانی هستند که شکر اين نعمت

مْعَ وَ الِْبَْصارَ وَ الِْفَْئِدَةَ قُلْ هُوَ الهذي أنَْشَأكَُمْ وَ جَعَلَ لكَُمُ  »آنهاست، بجا آورند.  السه

 «  قَليلا  ما تَشْكُرُونَ 
 یگذار یاين شكر چرا نم    یيار یآنكه مقيم كو یا

 یياد از من و حسرت من آر    یچون بخت بكام تست گاه

خداوند پيامبران خود را مأمور به راهنمايی مردم کرده است که آنها را از هدف 

عاقبت نيک و بد اعمالشان و بازگشت به سوی  زندگی در روی زمين و

پرسند  پروردگارشان، آگاه کنند، ولی آنها در مقابل اين همه لطف و دلسوزی، می

وَ يَقُولوُنَ مَتى هذَا » گوييد وقوع قيامت، چه زمانى است؟!  که اگر راست مى

قيامت را به  خداوند نيز چون اطلاع از زمان وقوع« الْوَعْدُ إنِْ كُنْتُمْ صادِقينَ 

مَا الْعِلْمُ عِنْدَ اِللَّ وَ إنِهما أنََا نَذيرٌ » فرمايد:  داند، به پيامبرش می صلاح آنها نمی قُلْ إنِه

اما آنچه را که دانستن آن مفيد و اصلاح کننده است و بايد دانسته شود را « مُبينٌ 

ا رَأوَْهُ زُلْفَة  سيئَتْ وُجُ »دهد:  به آنها اطلاع می وهُ الهذينَ كَفَرُوا وَ قيلَ هذَا الهذي فَلمَه

عُونَ  بينند، صورت كافران زشت  كه وقوع قيامت را از نزديك  هنگامى -كُنْتُمْ بِهِ تَده

شود: اين همان چيزى است كه تقاضاى آن را  و سياه خواهد شد و به آنها گفته مى

 «!داشتيد
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در چنين روز اهل ايمان به رحمت خداوند اميدوارند اما کافران با انکار مبدأ و  

قُلْ أَ رَأيَْتُمْ إنِْ أهَْلكََنِيَ اللَُّ وَ مَنْ » معاد هيچ اميدی به نجات خود نخواهند داشت.

نجات در آن روز آنچه باعث «  مَعِيَ أوَْ رَحِمَنا فَمَنْ يُجيرُ الْكافِرينَ مِنْ عَذابٍ ألَيمٍ 

حْمنُ » و رستگاری است، ايمان به خداوند رحمان و توکّل بر اوست  قُلْ هُوَ الره

لْنا فَسَتَعْلمَُونَ مَنْ هُوَ في ضَلالٍ مُبينٍ  ا بِهِ وَ عَلَيْهِ تَوَكه  « آمَنه

های پيامبران و هاديان طريق در اين يک نکته  و سرانجام همه گفتارها و تلاش

وانستيد چشم اميدتان را از غير خدای هستی بخش شود که اگر ت خلاصه می

برداريد و به او که سرچشمه هر کمالی است، متصل شويد، به مالکيت و قدر و 

ايد. زيرا آب حيات و هستی که عطای اوست اگر از  ثروت حقيقی دست يافته

دستتان رفت )اعم از حيات مادی و معنوی ...( چه کسی قادر به بازگردانيدن آن 

بگو: به من  - رَأيَْتُمْ إنِْ أصَْبَحَ ماؤُكُمْ غَوْرا  فَمَنْ يَأتْيكُمْ بِماءٍ مَعينٍ قُلْ أَ » بود؟  خواهد

هاى ]سرزمين[ شما در زمين فرو رود، چه كسى آب جارى و  خبر دهيد اگر آب

 ؟! «دهد گوارا در دسترس شما قرار مى
 ز پيدائيست پنهان  یحق اندر و    جهان جمله فروغ نور حق دان
  یبرو از بهر او چشم دگر جو     یخرد را نيست تاب نور آن رو

تر از حيات مادّی انسان است.  شکی نيست که شرافت حيات معنوی بيش

محبوب از امام رضا )عليه السلام( روايت کرده است که آن جناب فرمود:  بن حسن

ه هر دوست و مصاحبی از ما دهد ک بسيار شديد و سختی روی می  به ناچار فتنه»

افتد. و اين فتنه هنگامی است که شيعيان سوّمين اولاد مرا گم  در آن فتنه می

کنند و  رود که بر او اهل آسمان و زمين گريه می کنند و او از ميان ايشان می می

باشند و هر غمگين و حزينی او را طالب  ديدار او می  هر مرد و زن تشنه

... قَالَ بِأبَِی وَ أمُِّی » خورند. پس از آن فرمود:  او حسرت می باشند و بر ديدن می

ی شَبِيهِی وَ شَبِيهُ مُوسَی عِمْرَانَ )عليه السلام( عَلَيْهِ جُيُوبُ النُّورِ تَتَوَقهدُ  بْنِ  سَمِیُّ جَدِّ

م و پدر و مادرم فدای او باد که اوست همنام جدّ بزرگوار -بِشُعَاعِ ضِيَاءِ الْقُدْسِ... 

هايی از نور  عمران )عليه السلام( و برتن او لباس بن شبيه من و شبيه موسی

شود. چه بسيار مرد و زن مؤمن  باشد که به شعاع روشنايی قدس افروخته می می

باشند و تشنه آن آب شيرين و گوارا هستند.  و مؤمنه که سرگردان و غمگين می

شوند و از  به ديدار او موّفق نمیبينم که در اوقات عمر خود  گويا ايشان را می

شود که از دور و نزديک همه آن را  ديدن او مأيوس هستند. و ندايی شنيده می
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، 8عيون أخبارالرضا، ج ) «شنوند. اوست رحمت بر مؤمنين و عذاب بر کافرين می

 (۷ص
 خواهد خواهد      تشنه به غير آب، از دريا چه می جز رحمت چشمان تو، دنيا چه می

 خواهد غير از نجات، اين قوم از موسی چه می    حالا که موسايم شدی راهی نشانم ده       
 خواهد؟ دل مرده نوعا  از دَم عيسی چه می  شايد بپرسی از چه دنبال دَمَت هستم          

 وصلی الله علی محمد وآله


